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  چكيده
صـفوي و معاصـر صـدرالمتألهين فيلسـوف      دورةرجبعلي تبريزي از فيلسوفان  ملا

شـدت بـا    تبريزي معاصر ملاصدراست بهكه  با وجود اين. بزرگ جهان اسلام است
او در عين حال . پردازد كند و به اثبات اصالت ماهيت مي اصالت وجود مخالفت مي

رسد اين ديدگاه متأثر از  نظر مي به. داند وجود را امري خارجي و فرع بر ماهيت مي
مقالة حاضـر بـه   در . تعريف وي از ماهيت و وجود و رابطة آن دو در خارج است

چنين ادلة  ح تعريف تبريزي از ماهيت و وجود و نسبت آن دو در خارج و همتشري
انتقادي از ادلة تبريزي بـر   اي بررسينيز در پايان  .يمپرداز ميوي بر اصالت ماهيت 

  .يمده مياصالت ماهيت ارائه 
  .وجود، اصالت ماهيت، مكتب اصفهانملارجبعلي تبريزي، اصالت  :ها هواژكليد

 

  مقدمه. 1
از او بـا  . از حكماي تبريـز و معاصـر بـا ملاصـدرا اسـت     ) ق 1080م (رجبعلي تبريزي  ملا

مـن اعيـان   «و ، »رئـيس المـدققين  «، »اكمـل المتبحـرين  «، »افصح المتكلمين«تعابيري چون 
يـاد شـده اسـت    » الحكماء المتأخرين و فحولهم و من عظماء الفلاسفه المبرزين و كبـرائهم 

  )150: 1407لقزويني، ا ؛48 - 46: 1374شاملو، (
. عصر بود و شديداً مـورد توجـه و احتـرام شـاه قـرار داشـت       عباس ثاني هم وي با شاه

تبريزي در بسياري از مسائل مهم از قبيل اصالت وجود، اتحاد عاقـل و معقـول، و حركـت    
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راه آن گذار جرياني شد كه پس از وي شاگردانش  و بنيان كردجوهري با ملاصدرا مخالفت 
توان به قاضي سعيد قمـي، محمـد رفيـع پيـرزاده،      از شاگردان برجستة او مي. دادندمه ادارا 

  .و ملاعباس مولوي اشاره كرد» سراب«ملامحمد عبدالفتاح تنكابني معروف به 
كه اشاره شد تبريزي در مباحث مهمي با صدرا مخالفت كرده است؛ يكـي از ايـن    چنان

شـمار   ن بحث از مباحث اساسي در فلسفه بهاي. مباحث بحث اصالت وجود يا ماهيت است
اي كه با برگرفتن يكي از اين دو موضع فلسفة يك فيلسوف صبغة خاصي به  گونه به ،آيد مي

اخير به اين بحـث نيـز در همـين    هاي  قرنعلت توجه فيلسوفان مسلمان در . گيرد خود مي
  .مهم است ةنكت

اين نوشتار به بررسي در . ه استداري كرد تبريزي در اين بحث از اصالت ماهيت جانب
تعريف : مگويي  پاسخهايي  به چنين پرسش يمو درصدد يمپرداز ميديدگاه وي در اين زمينه 

و اعتبار چيست؟ رابطه و نسبت وجود و ماهيت در عالم  ،تبريزي از ماهيت، وجود، اصالت
چيست و چه هاي تبريزي بر اصالت ماهيت  خارج و عين از نظر او چگونه است؟ استدلال

 ها وارد است؟ نقدي بر آن
  

  و اعتبار ،از ماهيت، وجود، اصالت تعريف تبريزي. 2
شاهد  1.است» هو ما جواب في يقال ما«از نظر تبريزي مراد از ماهيت معناي خاص آن يعني 

داند و اين مطلب را در تبيين  اين ادعا آن است كه وي وجود را داخل در معناي ماهيت نمي
). 55: 1386تبريـزي،  ( 2صـراحت آورده اسـت   به» الماهية من حيث هي ليست الا هي«اصل 

معناي خاص ماهيت صادق است نه معناي عام آن يعني همان  بارةپيداست كه اين سخن در
  ).هو هو الشيء به ما(هويت شيء 

 ،)48 :تـا  بي يزي،تبر( كند مي تعبير »يهست« را بهوجود  واجب اثباترسالة  تبريزي در اگرچه
كه از شاگردان (كنندة معناي اسم مصدري وجود است، ولي با نظر به تصريح پيرزاده  كه بيان

معنـاي مـورد نظـر تبريـزي از      3المعـارف الالهيـه  در ) هاي تبريزي است مروجين انديشه و
  .در اين بحث همان معناي مصدري است» وجود«

  :عبارت پيرزاده چنين است
وجود يا كون از معاني مصدري است، پس به ضرورت داراي معني وصفي بـوده و قـائم بـه    

شيء و  صورت بودنِ بهخاطر همين است كه وجود قابل تصور نيست مگر  هب. باشد چيزي مي
شـود كـه قـول كسـي كـه       له روشـن مـي  ئاز فهم اين مس .ممكن نيست كه قائم به ذات باشد

  ).514، 2 ج :1378آشتياني، (ارض آن هستند، باطل است وجود ذات و ماهيات عو: گويد مي
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چه اين  آن 4.توان گفت كه مراد تبريزي از وجود معناي مصدري آن است ترتيب مي بدين
گيرد و به همين  مي» وصف«بخشد اين نكته است كه تبريزي وجود را  برداشت را قوت مي

از سـوي  . دانـد  و موصـوف مـي  دليل آن را فرع و لازم ماهيت و بالعكس ماهيت را ملـزوم  
جاسـت؛ زيـرا در معنـاي مصـدر نسـبت       تفاوت مصدر و اسم مصدر دقيقاً در همين ،ديگر

شـود   در معناي اسم مصدر اين ويژگي لحاظ نمي اما ،شود داشتن و حالت وصفي لحاظ مي
  ).20: 1390فياضي، (شود  نظر گرفته مي  و مستقل در

در خصوص معناي اصالت و اعتبار از نظر تبريزي ابتدا بيان اين نكته لازم است كه وي 
كه خواهـد   بلكه چنان ،كار نبرده است اصطلاح اعتباري را در باب وجود يا ماهيت به فقط نه

و بـراي   5پردازد تفصيل به رد امور اعتباري مي به» فرع آخر«با عنوان  الاصل الاصيلآمد، در 
» فرعيـت «از تعبيـر  » اصـالت «تبريـزي در مقابـل   . نظر نگرفته اسـت   محصلي درآن معناي 
تحقق خارجي «و از فرعيت » تحقق خارجي بالذات«كند و منظور وي از اصالت  استفاده مي

چـه تحقـق بـالتبع     چه تحقق بالذات دارد اصلي است و آن است؛ يعني آن» بالتبع و بالعرض
داند و وجـود   و متبوع مي ،را مجعول بالذات، ملزوم صراحت ماهيت او به. دارد فرعي است

و بـا وجـود اعتقـاد بـه     ) 65: 1386تبريـزي،  (را مجعول بالثاني، لازم، و تابع خوانده است 
  .اصالت ماهيت براي وجود نيز عينيت قائل است

  
  اهيت در عالم خارج از نظر تبريزينسبت وجود و م ه ورابط. 3

لازم است به بيان ديدگاه رايج زمان او يعني ديدگاه ملاصـدراي  قبل از بيان ديدگاه تبريزي 
در بررسـي آثـار    6.بپردازيم ،گويد آيد تبريزي با او سخن مي نظر مي فيلسوفي كه به ،شيرازي

  :خوريم صدرا به چند بيان متفاوت برمي
 :وجود و مجعول ثاني است تبعِ بهماهيت در خارج موجود است . 1

كه ماهيت موجود است بالعرض، كـه در جعـل و موجوديـت     از نظر ما حق اين است
زيرا مجعول بالذات و صادر حقيقـي نيسـت مگـر انـواع موجـودات       ؛تابع وجود است

 .)176: تا شيرازي، بي(

گونه كه موجودي از موجـودي   وجود در تحقق اصل است و ماهيت تابع اوست نه آن
وجود به  ،نتيجه در. از صاحب شبحكند بلكه نظير تبعيت سايه از شخص و شبح  تبعيت مي

گونه اتحاد  ت بالعرض موجود است و اين دو اينيموجود است و ماه هخودي خود و بذات
  ).7: 1382شيرازي، ( دارند
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  :هستند هم عين خارج در و دارند اتحاد وجود و ماهيت. 2
چون اعراض نسبت به موضوعاتشان نيسـت، بلكـه ايـن دو     وجود در مقايسه با ماهيت هم

نـه قـابليتي اسـت و نـه مقبـوليتي و الا      ؛ در خارج و ذهن يكـي هسـتند   ]هيتاوجود و م[
 ).9: همان(آيد  محذورات مشهور لازم مي

اي از اتحـاد   گونـه  بـه سـت،  آن او متحد با آن وجود هر ممكني در خارج عين ماهيت 
 ).28: 1363شيرازي، (

 :اهيت حد وجود استم. 3

لكن هرگاه وجود منتهي  ،هرگاه وجود واحد باشد ماهيت نيز واحد و غيرمتكثر خواهد بود
ن ماهيت خواهد بود كـه تـابع آن حـد    يو در آن حد توقف كند اين تع ديشود به يك ح

 ).247: 1361شيرازي، (است 

نـدارد مگـر بـه    ت امكاني قوامي ندارد مگر به وجود و وجود امكاني تعـين  يچون ماه
شـود   اي از نزول كه از اين قصـور و نـزول ماهيـت انتـزاع مـي      اي از قصور و درجه مرتبه

 ).187: 1981شيرازي، (

 :ماهيت صرفاً امري ذهني است و خيال وجود است. 4

شـود   ادراك عقلـي و حسـي ظـاهر مـي     ةماهيت خيال و عكس وجود است كه در قـو 
  ).198، 1 ج :1981شيرازي، (

 ه سـابقاً ك ـ سـت چنـان  آن ااي از  چيزي حكايت عقلي، شبح ذهني و سـايه  ت هريماه
 ).236، 2 ج :1981شيرازي، (گذشت 

انـد در آثـار صـدرا تفسـير واحـدي كـه        گونه كـه برخـي گفتـه    حال بايد ديد آيا همان
يـا  ، )30: 1386ذبيحـي،  ( شـود  نهايي در باب ماهيت باشد يافت نمي و گفتارالخطاب  فصل
واقعيت اين است كه بحث وجـود و ماهيـت از مسـائل    ؟ ر قابل حصول استكه اين ام اين

بـر   مبتنـي بسياري از مسائل ديگر و سرنوشت شود  محسوب مي هفلسفبنيادين و اساسي در 
توان قبـول كـرد كـه ملاصـدرا در چنـين موضـوعي بـه         با اين وصف چگونه مي. آن است

  .ديدگاهي روشن دست نيافته باشد
ديدگاه نهـايي وي  توان  مي صدراهاي ظاهري در عبارات  تفاوت وجودبا آيد  نظر مي به

خـارج  چـه در   يعنـي آن  انـد  متحد و عين هم خارجوجود و ماهيت در را اين دانست كه 
و  گيرد بالذات به وجود تعلق مي اما جعل اولاً و ،هم وجود است و هم ماهيت تحقق دارد

كه بر عينيت وجود و ماهيـت   ،راعبارات صدرا برخي از  بالادر . و بالعرض به ماهيت ثانياً
 .كنـيم  مـي  بياناينك بخش ديگري از عبارات او را  و بيان كرديم ،دلالت داشتدر خارج 
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كه زيادت وجود بـر ماهيـت را در خـارج مسـتلزم تسلسـل       بعد از اين اسفاردر جلد اول 
  :گويد چنين مي داند مي

ــ   رينص ـانحصـار غيرمتنـاهي را بـين حا    اين تسلسل با وجود امتناع آن و استلزام آن
مستلزم مدعاي ما يعني بودن وجود نفـس ماهيـت در خـارج اسـت      ـ وجود و ماهيت

  .)293، 1ج  :1981شيرازي، (

كيد كرده است و براي تبيـين ايـن   أبر عينيت وجود و ماهيت در خارج تبارها ملاصدرا 
در جايي رابطـه و نسـبت ذات   وي  .)27: 1390فياضي، ( آورد هاي متعددي مي عينيت مثال

  :داند از اين قبيل ميكند و نسبت وجود با ماهيت را  حق با صفاتش را مطرح مي
و ماهيت موجـود اسـت بـه عـين      اً،گونه كه در نزد ما وجود ممكن موجود است ذات همان

چنين است حكم  هم ؛ت استيزيرا وجود ممكن مصداق براي ماه ؛همين وجود و بالعرض
  ).29: همان(ذات مقدس او  ةواسط هبتعالي  صفات حقموجوديت 

آورد عينيـت جـنس و    براي رابطة وجود و ماهيت مـي هايي كه ملاصدرا  مثالديگر  از
از نظر ملاصدرا جنس و فصل اختصاص به ماهيات مركب نـدارد،  . فصل در بسايط است

ج عـين  و اين جنس و فصـل در خـار   بلكه ماهيات بسيط هم داراي جنس و فصل هستند
» انـد  گونه كـه ماهيـت و وجـود عـين هـم      همان« :كند تصريح ميوي سپس چنين . اند هم

  ).28 - 27: همان(
 يتفسـير اسـاس  توان گفت؟ بر داند چه مي عباراتي كه ماهيت را حد وجود مي بارةاما در

مصباح يزدي، (گويند  متداول حد به معني نهايت شيء است و چنين حدي را حد عدمي مي
رسد كه در بحث  نظر مي با اين حال، به. گيرد كه در مقابل حد وجودي قرار مي) 352: 1372

بلكه به معني قصور و ضـعف   ،نيست) حد عدمي(حاضر حد به معني نهايت و پايان هستي 
از طرفي پيداست كه قصور و  7.حت در عبارات صدرا آمده استصرا وجودي است و اين به

ضعف وجودي با حد به معني نهايت و پايان شيء كه امـر عـدمي اسـت متفـاوت اسـت و      
  .شود نه غير آن عين موصوف محسوب مي) قصور و ضعف(واضح است كه چنين وصفي 

ري صرفاً ذهنـي و  نمايد كه آن دسته از عبارات صدرا كه ماهيت را ام سرانجام چنين مي
  :گويد وي خود در جايي مي. ندناظردانند، به اعتبار خاصي از ماهيت  خيالي مي

بـين  . ماهيت ممكن است اخذ شود به شرط اطلاق و تقييد و يا اخذ شود به شرط اطـلاق 
ماهيت مأخوذ بـه يكـي از دو وجـه در خـارج و ذهـن      . اين دو اعتبار فرق واضحي است

  ).156، 5 ج :1981شيرازي، (در ذهن است  موجود است و ديگري فقط
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  ديدگاه تبريزي 1.3
 ،»ملـزوم و لازم «نسـبت   نسبت وجود و ماهيت در عالم خـارج تبريزي ملارجبعلي از نظر 

لازم تابع و است و وجود و اصل متبوع  ماهيت ملزوم. است »اصل و فرع«و  ،»متبوع و تابع«
راهي  صراحت از هم هو بداند  محقق ميتبريزي هم وجود و هم ماهيت را در خارج . فرع آن

اين باور است كه با جعل ماهيت وجـود نيـز    گويد و بر خارجي وجود با ماهيت سخن مي
  .ماهيت است يزيرا وجود لازم خارج ؛شود لزوماً حاصل مي

كه وجود در خـارج   شود هرگاه ثابت شد كه وجود در خارج همراه ماهيت است ثابت مي
فـرع   يءوجود ش اًزيرا ضرورت؛ به اين معني كه وجود تابع ماهيت است. لازم ماهيت است

و  پس هرگاه وجود تابع و فرع ماهيت باشد واجب است كه جعل اولاً. و تابع اوست يءش
زيـرا بـديهي اسـت كـه     . آيد آن ماهيت را وجود بالذات به ماهيت تعلق گيرد پس لازم مي

الا لازم  پس اصل و ملـزوم را و سن را جعل كند آو لازم  يءت جاعل اول فرع شمحال اس
  ).65 - 64: 1386تبريزي، (آيد كه ملزوم لازم و لازم ملزوم شود و اين هم محال است  مي

 ماهيت از نظر تبريزي نه حد وجـود اسـت   شود كه روشني آشكار مي بهعبارت  از اين
 ـ. نه ظل آن و نه متحد و عين آن اي كـه   گونـه  هتبريزي به تحقق خارجي وجود و ماهيت ب

او  ).55: همـان ( صراحت منكـر آن اسـت   هبو  هر يك مستقل از ديگري باشد قائل نيست
ماهيـت   فـرع، و  لازم، تـابع و  ،اي كـه وجـود   گونه داند به راه هم مي هم وجود و ماهيت را

  .استو اصل ملزوم، متبوع 
رسد  نظر مي به 8دانست؟انضمامي وجود و ماهيت  تركيبتوان تبريزي را قائل به  آيا مي

طور مسـتقل باشـد    هببودن به معني تحقق خارجي دو طرف پيش از انضمام و  انضمامياگر 
گونه تحققـي جـداي از    زيرا وي براي ماهيت محض هيچپذيرد؛  را نميرأيي تبريزي چنين 
 ـ« اصل را با آن كند و را نفي مي صراحت آن و به يستوجود قائل ن مـن حيـث هـي     ةالماهي

بـودن ماهيـت و وجـود     اما اگـر مـراد از انضـمامي   ، )همان(داند  سازگار مي نا »هي ليست الا
، چنـين  باشـد  بـودن آن دو بـه اسـتقلال وجـودي     ملازمت و معيت خارجي بدون مسـبوق 

  .به تبريزي قابل استناد است انضمامي قطعاً
  

  تبريزي بر اصالت ماهيت ةادل. 4
دو نوع دليل بر اثبات اصـالت و مجعوليـت ماهيـت ارائـه كـرده       صيللاصل الاا تبريزي در

است و » هي من حيث هي ليست الا ةالماهي« ةيك دليل عقلي كه مبتني بر تحليل قاعد ؛است
  .هاي زباني استدليل ديگر مبتني بر كاربرد
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  تبريزي بر اصالت ماهيت دليل عقلي 1.4
ماهيـت   اولاً ؛گيرد دو نتيجه مي »هي من حيث هي ليست الا الماهية«تبريزي با استناد به اصل 

ملـزوم،  و ماهيـت   اسـت ماهيـت  و فرع ثانياً وجود لازم، تابع  و ،الوجود است در خارج مع
  .پردازيم اينك به توضيح هر دو مورد مي .اصلمتبوع، و 

  نخست از اصل مذكور ةنتيجبيان  1.1.4
  :كند استدلال مي گونه نخست اين ةتبريزي براي اثبات نتيج

خارج يا  كه ماهيت است جز خودش نباشد پس ماهيت موجود در نظرهرگاه ماهيت از آن 
اگر در خارج فقط ماهيت باشد موجـود  . راه با وجود است فقط ماهيت است يا ماهيت هم

كـه ماهيـت اسـت جـز خـودش       نظرطور كه دانستي ماهيت از آن  زيرا همان ؛نخواهد بود
اما اگر در . كه آن را موجود فرض كرديم و اين خلاف فرض است آن چيزي نيست و حال

آيد كه وجود در خارج  راه با وجود باشد، لازم مي خارج فقط ماهيت نباشد بلكه ماهيت هم
  ).64و  55: 1386تبريزي، (راه با ماهيت باشد  هم

 زيـرا صـرف   ؛توان صرف ماهيت دانست كه ماهيت موجود در خارج را نمي حاصل اين
و الا خلاف  تواند موجود باشد نمي »هي الماهية من حيث هي ليست الا« ةماهيت مطابق قاعد

بلكه ماهيـت   ،يستپس لاجرم ماهيت موجود در خارج صرف ماهيت ن .آيد فرض لازم مي
  .راه ماهيت است نتيجه بايد گفت وجود در خارج هم  در ؛راه وجود است هم

 دهد راه ماهيت در خارج چنين توضيح مي همتبريزي ضرورت تحقق خارجي وجود را 
در غيـر ايـن   . حمل هر محمولي بر موضوع خود نيازمند تحقق خارجي محمـول اسـت   كه

  :توان از صرف موضوع قضيه ساخت موضوع را داريم و نمي صورت صرفاً
كه در خارج فقـط موضـوع    پس چگونه ممكن است كه وجود بر ماهيت حمل شود با اين

دانـد كـه    اين حمل از كجاست؟ و چگونه عقـل جـايز مـي   . نيست صلاًمولي احاست و م
  ).56: همان(اين امر جداً شنيع است . از موضوع و بدون محمول بسازد اي را صرفاً ضيهق

  :گويد ه ميئلدر شرح اين مس وي در ادامه و
 أبدون قيـام مبـد   يءدانند حمل مشتق را بر يك ش عجب از حكماست كه چگونه جايز مي

. بودنش ظـاهر اسـت   اين نظير تحقق مقيد بدون مطلق است، كه محال. يءاشتقاق به آن ش
اشـتقاق، چـرا ايـن امـر      أپس اگر جايز باشد در مفهوم وجود حمل مشتق بدون وجود مبد

جايز نباشد در ساير مفاهيم؟ چرا جايز نباشد حمل ابيض بر جسم بدون قيام بياض در آن 
  ).57: همان( جسم؟
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اشتقاق در آن موضوع  أكه مبد بينيم تبريزي حمل مشتق را بر موضوع بدون اين ميه ك  چنان
بايد وجـود در   ،شود الانسان موجود وقتي گفته مي ،نتيجه در. داند وجود داشته باشد جايز نمي

 درست نظير الجسـم ابـيض كـه تـا    . خارج قيام به انسان داشته باشد تا اين قضيه صادق باشد
 .شد و قيام به آن نداشته باشد حمل ابيض بر جسم ممتنع استبياض در جسم نبا

  ؛گيرد اتصاف خارجي ماهيت به وجود است مي تبريزياي كه  نتيجه
 ؛هرگاه وجود در خارج با ماهيت باشد پس واجب است اتصاف ماهيت به وجود در خارج

كـه   يـن كمـا ا . ارج نباشدخدر خارج موجود باشد ولي وجود در  يءزيرا محال است كه ش
اين اسـت  . كه حركت در خارج باشد خارج متحرك باشد بدون ايندر ممكن نيست جسم 

  ).58 - 57: همان(معناي اتصاف خارجي 

گيرد و بر اين اساس بـر حكمـا ايـراد     مينظر   دراو اتصاف ماهيت به وجود را خارجي 
  ؛اند گرفتهنظر   درگيرد كه چرا اتصاف را ذهني  مي

شود نه در  كه ماهيت موجود در خارج، در خارج متصف به وجود ميبا اين بيان ثابت شد 
  ).56: همان(حكماست  ةگونه كه مذهب هم ذهن آن

نيازي نيست وجود در خارج  :تبريزي به اين نكته توجه دارد كه ممكن است گفته شود
گـاه ماهيـت در خـارج     د، بلكه هرشوتا مصحح حمل وجود بر ماهيت  راه ماهيت باشد هم
تواند مصحح حمل وجود  باشد كه عقل بتواند وجود را از آن انتزاع كند، همين مياي  نهگو هب

  :اما پاسخ وي به اين سخن چنين است .بر ماهيت باشد
كه گفته شود ماهيت موجود در خارج به حيثيتي است كه ممكن  اي ندارد اين چنين فايده هم

راه با ماهيـت   در برابر اين حيثيت يا همگوييم  زيرا مي ؛است عقل وجود را از آن انتزاع كند
راه با ماهيت نباشد، پـس ماهيـت در خـارج     اگر چيزي در خارج هم. امري است يا نيست

چگونه . چگونه ممكن است متصف شود به چيزي كه در خارج نيست ،نتيجه  در ،تنهاست
بـودن ايـن    باطل. راه آن نيست ممكن است عقل از آن چيزي را انتزاع كند كه در خارج هم

لفـظ حيثيـت يـك امـري باشـد،       يازا بـه راه با ماهيت در خارج  امر بديهي است و اگر هم
چه را ادعا كرديم يعنـي وجـود در خـارج     پس ثابت شد آن. ناچار آن وجود خواهد بود به
  ).58: همان( و عارض لازم است هراه با ماهيت بود هم

  دوم از اصل مذكور ةنتيجبيان  2.1.4
كه  استاين  »هي من حيث هي ليست الا ةالماهي«دوم تبريزي از اصل  ةگذشت نتيجه ك چنان

  :نويسد وي چنين مي. پذيرد تعلق ميماهيت جعل به و است وجود لازم و تابع ماهيت 
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شود كه وجود در خـارج   ثابت مي ،راه ماهيت است هرگاه ثابت شد كه وجود در خارج هم
فـرع   زيرا وجود شيء ضرورتاً ؛به اين معني كه وجود تابع ماهيت است. لازم ماهيت است

و هرگاه وجود تابع و فرع ماهيت شد واجب است كه جعل جاعـل  . و تابع آن شيء است
جاعل زيرا بديهي است كه ممتنع است . گاه لازم آيد وجود اول به ماهيت تعلق بگيرد و آن

آيد كـه ملـزوم    الا لازم مي و ،اصل و ملزوم را سپس اول فرع شيء و لازم آن را جعل كند
اين امر مثل اين است كه زوجيت قبل از چهـار  . لازم و لازم ملزوم شود و اين محال است

چـه گفتـيم    از آن. پـايين را  ةگاه طبق بالا را ايجاد كند آن ةكه بنا اول طبق ا اينيجعل شود و 
انـد   گونـه كـه بعضـي از فضـلا گفتـه      شود كه ماهيت مجعول است نه وجود آن ر ميآشكا

  ).65 - 64: همان(

منظور جعـل بالـذات   . كند بودن وجود را نفي مي كه تبريزي در آخر عبارت مجعول اين
 داند و بارها به اين نكته تصـريح  آن است؛ زيرا وي وجود را مجعول بالعرض و بالثاني مي

  .كرده است
  :شكل زير خلاصه كرد بهتوان  دليل اول تبريزي را مي

كـه ماهيـت    نظـر ماهيـت از آن   ،»هي الماهية في حيث هي ليست الا« بر اساس اصل. 1
 .جمله وجود، جزء آن نيست چيز از و هيچ است فقط خودش است

توانـد صـرف ماهيـت باشـد و الا خلـف       ماهيت موجود در خارج نمـي بنابراين، . 2
 .آيد مي لازم

 .استراه وجود  ماهيت در خارج هم ،نتيجه  در. 3

شود كه جعل  جا كه ماهيت ملزوم و متبوع و وجود لازم و تابع است، معلوم مي از آن. 4
زيرا معني ندارد كه اول لازم و تابع جعل شود و بعد ملـزوم و   گيرد؛ ميبه ماهيت تعلق اول 
  .است و وجود مجعول بالثاني و فرعو اصل بالذات كه ماهيت مجعول  نتيجه اين. متبوع
  
  زبان كاربرد: تبريزي بر اصالت ماهيتدليل دوم  2.4

او در ايـن  . است زبانبودن ماهيت كاربرد و استعمال  و اصل يتدليل دوم تبريزي بر مجعول
   :گويد باره مي

كـه گفتـه    كما ايـن . اند چنين لغات متداول بر اساس جعل ماهيت و نه وجود وضع شده هم
كنـد امـا گفتـه     را ايجاد مـي  نويسد يا حركت و كتابت كند و مي فلاني حركت مي: شود مي
كنـد يـا فلانـي حركـت و كتابـت را       وجود عطا مي شود كه فلاني به حركت و كتابت نمي

  ).65: همان( سازد موجود مي
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فارسي و تركي كه به نظر وي مطابق با جعـل   هاي بردهايي از زبان گاه در ادامه به كار آن
  :گويد و مي كند ميماهيت است اشاره 
شـود   و گفته نمي. كنم كنم و كتابت مي حركت مي: شود كه در زبان فارسي گفته مي كما اين

چنين اسـت در سـاير    هم ... دهم كنم يا وجود به حركت و كتابت مي حركت را موجود مي
فلان اشي ايلدوم يعني فلان  :شود ر مثل زبان تركي كه گفته ميهاي متداول ميان جمهو زبان

فلان عمل وجود عطـا   به يعني ،ايش وجود ويردم: كه گفته شود نه اين. عمل را انجام دادم
  ).همان(كردم 

هـاي  برد به كـار وي تمسك  هبممكن است شود كه  جا متوجه ايرادي مي تبريزي در اين
  :يدآ برميدر مقام پاسخ رو چنين   ، از اينه شوددر مباحث عقلي گرفتزبان روزمره 

تـر مـوارد خـالي از فايـده      ناد به وضع لغات در مباحث عقلي در بـيش تمخفي نماند كه اس
زيرا وضع لغات، وضع معقول، اصيل و صـحيح بـوده و اتفـاقي و جزافـي نيسـت      ؛ نيست

  ).66: 1386تبريزي، (

برخـي  . اول ميان مردم دو دسـته اسـت  متد هاي زبان: گويد مطلب مياو در توضيح اين 
تـوان گفـت    چنـين كاربردهـايي را نمـي    خاصي متداول است، ةصرفاً در ميان گروه و طايف

 اما لغاتي كه عام و ميان امم كثير متداول است ضـرورتاً  .مطابقت دارند الامر با نفس ضرورتاً
مدعاي خود چنين اسـتدلال   گاه براي اثبات آن ؛)همان( واقع باشد و الامر بايد موافق با نفس

  :آورده است
. وحـي  ةواسط بههاي كثير بر اين لغات متداول است و يا  زيرا وضع لغات يا به اجماع امت

شـود در   چـه وضـع مـي    الامري آن در هر دو صورت واجب است صحت و موافقت نفس
كه  امر بنا بر اين اين. تابع طبع و متقدم بر آن باشد زيرا بايد واضع لغات معمولاً ؛برابر معاني

كـه   و اما بنا بر ايـن ...  زيرا واجب است عصمت نبي از خطا ؛است واضع نبي باشد روشن
  ).67 - 66: 1386تبريزي، (واسطة اجماع باشد باز چنين است  بهوضع 

بـودن ماهيـت    بـه تبيـين مجعـول    »تفهـيم «مباحث خود در ذيل عنوان  ةادامتبريزي در 
بودن ماهيت اين نيست كه جاعل ماهيـت را   كه مراد از مجعولدهد  پردازد و توضيح مي مي

بودن ماهيت به اين معني است كه جاعل ماهيـت را جعـل    مجعول«بلكه  ،ماهيت قرار بدهد
  ).69 - 68: همان(» است ءكند در حالي كه مستلزم وجود شي مي

  :زير خلاصه كرد صورت بهتوان  دليل دوم تبريزي بر اصالت ماهيت را مي
  .هماهنگ استماهيت  مجعوليتبا  هاي گوناگون ملت در ميانهاي زباني كاربرد. 1
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هاي گوناگون با آن هماهنـگ باشـد    هاي زباني متداول در ميان ملتكاربردچه  هر آن. 2
  .استالامر  نفسواقع و ابق با مط

  .الامر است ماهيت مطابق با واقع و نفس مجعوليت :نتيجه
تواند جالـب توجـه باشـد كـه برخـي از حكمـاي        چه گذشت، اين نكته مي با توجه به آن

 ).516، 2 ج :1378آشتياني، (اند  دانسته لت وجوددار اصا طرفتبريزي و شاگردانش را معاصر 
راه  تحقق خارجي وجود همتواند به معناي  جا فقط مي اصالت وجود در اينآيد كه  نظر مي به

گونه كه ديديم،  كه همان صدرايي؛ چرا ةمتعاليباشد نه به معناي مورد نظر در حكمت ماهيت 
، »اصـل «، »بالـذات  و اولاً مجعـول «تبريزي و شاگردانش بارها در باب ماهيت تعابيري چون 

، »مجعـول بـالعرض  «اند و در باب وجـود تعـابيري چـون     كار برده را به» متبوع«، و »ملزوم«
  .اند كار برده را به» ابعت«و  ،»لازم«، »فرع«

  
  ديدگاه شاگردان تبريزي. 5

هاي تبريـزي، يعنـي    ن انديشهاجاست نظر دو تن از شاگردان و مروج هب بخشدر پايان اين 
 واقع آشنايي با ها در آشنايي با ديدگاه آن؛ زيرا اجمال بيان شود و قاضي سعيد قمي به هپيرزاد

تـأليف ايـن    علـت دربارة  ،المعارف الالهيه ،اثر خود ةدر مقدم هپيرزاد .استديدگاه تبريزي 
  :كتاب چنين آورده است

ليف بـرايش ممكـن   أغلبه كرد و ديگر املا و ت] تبريزي[كه ضعف و پيري بر او  بعد از اين
. يف كتابي كه اساس و مصدر باشد براي هر دو حكمت و شـريعت ألنشد مرا امر كرد به ت
كه رضوان الهي بر ، ليف آن در زمان حيات اوأدم به تالهي شروع كر ةپس من به حول و قو

و بخشي اندك از آن را در زمان حيات وي نوشته چون وي با نظر رضا و رحمـت   ،او باد
  ).5: تا پيرزاده، بي(ناميد  الالهيه  المعارفبر آن نظر كرد آن را 

رجبعلي تبريـزي   ملاهاي  انديشه موافق با است در اين اثر آمدهرا چه  آنتوان  بنابراين مي
وي . پردازيم مي است،رتبط ممباحث ما  هبكه  ،»جعل« به بحث اجمال به ،رو  از اين .دانست
كه  دانستن معني جعل و اين بديهي، پس از »المعرفة الثالثه في الجعل«عنوان  باچهارم  ةدر مقال

، پـردازد  ميبالذات و بالعرض  گيرد به تقسيم آن به دو قسم جعل فقط به معلولات تعلق مي
  :كند ميها چنين بيان  آن بارةو جعل را در كشد ميوجود و ماهيت  ئلةگاه بحث را به مس آن

جعل يا بالذات است و يا بالعرض و چون گفتيم براي هر چيزي يك ماهيت و يك وجود 
را زي ـ ؛و امور لاحق به آن است پس هرگاه جعل به ماهيت تعلق گيرد بسـيط خواهـد بـود   

چنين جعلي فقط به شيء تعلق گرفته است و آن شيء واحد است، اگرچه لازم داشته باشد 
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چـه   ـ ـ و هرگاه جعل تعلق بگيرد به شيء و شيء يا بودن شيء در شيء ديگـر . اموري را
زيرا به دو چيز تعلق گرفته و . شود در اين صورت جعل مركب مي ـ بالذات و چه بالعرض

جعل اولي و محمول بر آن است كه در اين صـورت   ةومي لازماين بر چند وجه است يا د
به آن  مثل جعل وجود كه جعل ذاتاً. محمول و اتصاف هر دو مجعول بالعرض خواهد شد

پس هر دو مجعول . به ماهيت و بالعرض به وجود تعلق گرفته تعلق نگرفته بلكه جعل ذاتاً
بـالعرض   ]وجـود [و به دومي  ،الذاتب ]تيماه[كه جعل به اولي  اين لاًوا ؛به جعل واحدند

  ).535، 2 ج :1378آشتياني، (تعلق گرفته است 

كه در ضمن  ،النفحات الالهيه و الخواطر الالهاميه نامه اي ب در رسالهقاضي سعيد قمي نيز 
  :گويد در نفي اصالت وجود چنين مي ،استآورده  الاربعينياتكتاب 

ذات است و تمام اعتقادات خود را بـر ايـن    راه شد قومي كه گمان كردند وجود اصل و گم
شـود و   آن وصف مـي  ةواسط هباور بنا كردند و فكر نكردند كه وجود چيزي است كه ذات ب

گردند تا بداننـد كـه    آيا به خود بازنمي .دهد كه غير از صفات است هر موصوفي شهادت مي
زيرا  ؛مين و آسمان استز ةفاصل ةانداز بهميان وجود و ذات  ةفاصلذات است و  وجود بودنِ
  ).159: 1381قمي، ( شيء غير از خود شيء است ترين بديهيات است كه بودنِ از واضح

  :نويسد و مي پردازد ميوي در ادامه به اصالت ماهيت 
ايـن ماهيـت اسـت كـه در هـر      . ي حق اسـت نماهيت ذات و اصل است و اين سخن سخ

ماهيت . دهد بزرگان ادب به آن گواهي مي ه زبانك  گيرد، چنان حكمي محكوم عليها قرار مي
ماهيـت  . چون واجب است و وجود مستحب، ماهيت تشخص اسـت و وجـود شـكل    هم

 ةوجـود در هم ـ . پس وجود فرع و ماهيت اصل است. نسبت به وجود فضل و برتري دارد
ويژه در جعل و كسي كه فصل را از وصل بازشناسـد ايـن    كند به امور از ماهيت تبعيت مي

  ).160 - 159: همان(داند  ا ميسخن ر
  

  نقد و بررسي ديدگاه تبريزي. 6
اينك نوبت آن است كه  ،كه ديدگاه تبريزي را براساس سخنان وي توصيف كرديم پس از آن

  :شود اين نقد در ضمن چند بند زير ارائه مي. به نقد و بررسي آن بپردازيم
 گيرد كه اولاً ماهيت در نتيجه مي »هي الماهية من حيث هي ليست الا«اصل  تبريزي از .1

 ؛9م و متبـوع وماهيـت ملـز   و اسـت تابع  لازم و ثانياً وجود راه وجود باشد و خارج بايد هم
 مـل ايـن اسـت كـه اگـر     أت درخـور  ةاما نكت. استاصل  وبالذات نتيجه ماهيت مجعول   در
حقق مسـتقل  از تكند و به قول تبريزي  تواند تحقق خارجي پيدا نمي »يه يثمن ح يتماه«

شود و مادام كه  تحقق خارجي آن فقط در ساية وجود ممكن ميپس  آيد خلف لازم ميآن 
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در اين صورت به حكم عقـل بايـد   . پاي وجود در ميان نيايد از تحقق ماهيت خبري نيست
 ـحكمـاي قا ه ك ـ چنان .حساب آورد نه ماهيت را بهاصل  وجود را مجعول و ل بـه اصـالت   ئ

  ).13 - 12: 1372سبزواري، ( اند اصالت وجود آورده دليل بروجود همين نكته را 
اما اين . تابع وجود لازم و متبوع است و و ،تبريزي تصريح دارد كه ماهيت اصيل، ملزوم

  !تابع خود است؟ تحقق خارجي خود محتاج لازم و متبوعي است كه در و ملزومچه 
 شود كه وجود در مي يادآور گويد وجود با ماهيت سخن مي راهي هم تبريزي وقتي از .2

: ل اسـت أم ـت درخـور نكتـه   جـا دو  در ايـن  .آيد الا تسلسل لازم مي خارج موجود نيست و
آيد كه موجود يعني مشتق را مركـب   موجود زماني لازم مي ةكه تسلسل در ناحي اين نخست

حتي  يا و مدانيرا بسيط ب آن اما اگر .بگيريم »له الوجود يءش«را به معني  فرض كنيم يعني آن
ايـن   مغـايرتي نيسـت، در   »أما ثبت له المبد« اشتقاق و أمركب بگيريم اما مركبي كه بين مبد

   ).41: 1383شيرازي، ( آيد صورت تسلسل لازم نمي
بـودن وجـود نـامعقول     بودن ماهيت و لازم ديدگاه تبريزي در ملزومكه،  دوم اين ةنكت

  :است زيرا
وجـود   مقـدم بـر   ةمرتب ـ لازم خارجي آن باشد بايـد در  وجود قائم به ماهيت و اگر... 

فسابق مع لاحق قـد  ( عارض است بودن آن يا وجود لازم و ملاك موجود .باشد موجود
) او لم تصل سلسلة الكون لحد( شود آن وجود مي نقل سخن در، وجودي ديگر يا) اتحد

  ).270، 1 ج :1378آشتياني، (

 بـر  دانـد و  را تحقق خارجي وجود مي تبريزي شرط صحت حمل وجود بر ماهيت. 3
 موضوع خود زماني درست اسـت كـه محمـول در    است كه حمل هر محمول بر اين باور

وجـود محمـول    ةنظر او لازم ـ از. بود الا حمل صحيح نخواهد خارج وجود داشته باشد و
خارج است پس اتصـاف   راه ماهيت در چون وجود هم خارج اتصاف خارجي است و در

گاه به اين گمان كه حكما اتصاف ماهيـت   آن. خارجي است نه ذهني وجود همماهيت به 
او بـراي اعتباريـات نيـز معنـاي      .پردازد ها مي دانند به نفي ديدگاه آن به وجود را ذهني مي

  .نيست قائل محصلي
صـورت مطلـق نيسـت؛     بههر گونه حملي شرط صحت تحقق خارجي موضوع اما اولاً 

 .در حالي كه موضوع فاقد وجود خارجي است ،شود حمل محقق ميمثلاً در قضاياي ذهنيه 
نقـد   فيلسوف معاصر آشـتياني در  .دانند اتصاف ماهيت به وجود را ذهني نمي حكما نيز ثانياً

  :گويد اين سخن تبريزي مي
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عـوارض   از وجـود : انـد  اشراق گفته كه جميع حكماي مشاء و ه است اينكردلف گمان ؤم
) اتحاد متحصل و لامتحصل(ر خارج وجود و ماهيت اتحاد دارند د تحليلي ماهيت است و

حالي كه اتصاف ماهيت  در. ناچار اتصاف ماهيت به وجود نيز امري عقلي است نه خارجي
به اين معني جمعي از اساطين حكمت و معرفـت تصـريح   ؛ خارجي است به امكان نيز امر

سـت كـه   ا ثاني به اصطلاح حكـيم آن اند كه معقول  در باب معقولات ثاني گفته اند و كرده
 خارج يا ذهن واقـع گـردد   كه اتصاف در ذهن باشد اعم از اين در ظرف عروض بايد حتماً

  .)271 :همان(
 ـ«اصـل   يكي عدم تأمل در ؛داند چيز مي سبب خطاي حكما را در دو تبريزي .4  ةالماهي

اشيا بـه امـوري    اتصاف تجويز ديگري قول به وجود ذهني و و »من حيث هي ليست الا هي
  :عبارت وي چنين است .ذهن است نه قائم به آن اشيا كه در

يكي عدم تأمل در اصل مـذكور و ديگـري قـول بـه     . سبب وقوع در اين امور دو امر است
 وجود ذهني و تجويز اتصاف اشيا به چيزي كه در آن اشـيا نيسـت بلكـه در ذهـن اسـت     

  ).60: 1386تبريزي، (
ه ك ـ چنـان  انـد و  دو مورد مـذكور عنايـت داشـته    حكما به هر كه توجه اين درخور ةنكت

را  برخلاف تبريزي اصالت وجود »الماهية من حيث هي ليست الا هي«اصل  ها از گذشت آن
  .اند نه اصالت ماهيت را استنباط كرده

 اسـت  كند همان ايراد مشهور خصوص وجود ذهني هم ايرادي كه تبريزي مطرح مي در
  .در مباحث وجود ذهني طرح و پاسخ داده شده است كه معمولاً

بايـد   نخسـت  ،در خصوص استناد تبريزي به كاربرد لغت براي اثبات اصالت ماهيت .5
 .مانـد  يادآوري كنيم كه در مباحث عقلي و فلسفي كاربرد عرفي قضايا مغفول و مهجور نمي

مسـائل   كند كه ميصريح ت الحكمه هنهايفيلسوف معاصر علامه طباطبايي در مدخل ه ك چنان
يعنـي جـاي موضـوع و    ) 6: تا طباطبايي، بي( دنگير مل انجام ميحال صورت عكس هبفلسفي 

مسائل فلسـفي موضـوع قضـيه در     در :فرمايد ه ميئلدر توضيح مس .شود محمول عوض مي
گفته شود موجود يا واجب  مثلاً ؛گيرند و امور ديگر محمول قرار حقيقت بايد موجود باشد

جايي كـه موضـوع قرارگـرفتن     آن اما از .موجود يا انسان است يا غيرانسان است يا ممكن،
 ،يعرف كاربردهاياند، بلكه به تبعيت از  معمول نيست فلاسفه چنين نكرده موجود مأنوس و

موجـود اسـت،    انسـان : اند گفته مثلاً. اند ساير امور را موضوع قرار داده محمول و موجود را
 بـا كه فلاسفه براي سهولت امر  اين با وجودپيداست ه ك ن چنا. هكذا درخت موجود است و

اما اين هرگز به معني اين نيست كه كاربرد  ،اند راه شده همدر تنظيم قضايا  عرفي هايكاربرد
  .عرف و استعمال عرفي با واقعيت مطابقت دارد
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 ،ت در اثبات مسائل فلسـفي الغجمله كاربرد عرفي  عرفي، از هاي استناد به كاربرد اصولاً
ه ك ـ چنانالبته . نيست يزيرا در مباحث عقلي مجالي براي چنين مستندات ؛مل استأت درخور

گويد لغت متداول  براي رهايي از آن مي بنابراين ،است گذشت تبريزي متوجه اين ايراد بوده
از نظر او  .برخي نه وخاص دارد  اي برخي اختصاص به طايفه؛ در ميان مردم دو دسته است

 درخـور اين سخن وي  .قابل استناد خواهد بود بنابراين ،الامر مطابقت دارد قسم دوم با نفس
هـاي   به كاربرد لغت در زبـان  اشتراك معنوي وجود براي اثبات برخيه ك چنان .توجه است
كـه بـر    ينقض ـ يـراد ا بـه جا  ينا ،همه ينبا ا) 202: 1371مطهري، ( اند استناد كرده گوناگون

كه در غالب لغات مشتق از نظر عـرف مركـب از    ينو آن ا كنيم يوارد است اشاره م يزيتبر
را  امعن ـ يـن ا يـزي امـا تبر  ،اسـت  »علـم « يكه دارا »يذات« يعنيذات و صفت است و عالم 

گفته شـود وي بـا    هم اگر. كند ينم امعن ينمشتق را چن يدر مباحث خداشناس و پذيرد ينم
جـا   اما بـه هـر حـال در ايـن     »سلمّنا«م يگوي مي ؛گيرد اد به روايات مشتق را مركب نمياستن

حـال   پذيرفته نشده اسـت،  خاص ةبه طايف نداشتن اختصاص با وجودكاربرد عرف و لغت 
  ؟كند چطور در بحث مورد نظر به كاربرد عرف استناد مي

 ملاصدرا تـوجهي نكـرده و  ادلة ويژه  هاستوار اصالت وجود ب محكم و ةتبريزي به ادل .6
كه وي حداقل  بودمناسب كه بسيار  حال آن است؛ هكردن ها آناي به  خود هيچ اشاره در آثار

بـه كـار    برخي از شاگردان تبريـزي نيـز  را اين شيوه . كرد مي نقد بخشي از دلايل را طرح و
 ،قاضي سعيد قمي ةنقد ادل ه فيلسوف معاصر ابراهيمي ديناني در بررسي وك چنان. گيرند مي
  :نويسد مي بر اصالت ماهيت ،تبريزي ةشاگردان برجست از

رمق اسـت و   بي براهين قاضي سعيد قمي براي اثبات اصالت ماهيت بسيار سست و ادله و
رسد  نظر مي به ... متين اصالت وجود مقاومت نمايد محكم و ةمقابل ادل تواند در هرگز نمي

شاگردان او تمـاس داشـته از    با صدرالمتألهين نزديك بوده وكه به زمان  اين قاضي سعيد با
دليـل  . نصيب بوده اسـت  وي بي المشاعرخصوص كتاب  هاين فيلسوف بزرگ ب قرائت آثار

صـدرالمتألهين   اساسي بـا  مهم و ئلةاين مس كه در اين اين ادعا اين است كه قاضي سعيد با
هـا بـه    آن از توجه نكرده و سخني نيز اين باب در يك از براهين او هيچكند به  مخالفت مي

  ).348، 3 ج :1379ابراهيمي ديناني، ( ميان نياورده است
  

  گيري نتيجه. 7
كند و بـه اثبـات اصـالت     شدت با اصالت وجود مخالفت مي تبريزي، در مقابل ملاصدرا، به

كه  ناچن. داند خارجي و فرع بر ماهيت مي يوجود را امراو در عين حال . پردازد ماهيت مي
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چنين نقدهاي وي به اصالت وجود حاوي اشكالات  ديديم دفاع وي از اصالت ماهيت و هم
الماهية من حيث «اصل  از براي اثبات اصالت ماهيت تبريزي مثلاً،. هاي مهمي است و نقص

ثانيـاً   خارج بايد همـراه وجـود باشـد و    گيرد كه اولاً ماهيت در نتيجه مي »هي هي ليست الا
 »يه ـ يـث مـن ح  يتماه« اگربا اين حال، . عم و متبووماهيت ملز و استتابع  لازم و وجود
تحقـق خـارجي آن فقـط در سـاية وجـود ممكـن       كند پـس   تواند تحقق خارجي پيدا نمي
 اگـر داند، با اين حـال   ميمنجر تبريزي موجودبودن وجود در خارج را به تسلسل . شود مي

ما ثبت له « اشتقاق و أاما مركبي كه بين مبد ،حتي مركب بگيريم يا م ودانيرا بسيط بموجود 
تبريزي شـرط صـحت حمـل    . آيد اين صورت تسلسل لازم نمي مغايرتي نيست، در »أالمبد

تحقق خـارجي موضـوع   اولاً  با اين حال،. داند وجود بر ماهيت را تحقق خارجي وجود مي
ماهيـت بـه   اتصـاف   حكمـا نيـز   ثانياً .صورت مطلق نيست بههر گونه حملي شرط صحت 

  .دانند وجود را ذهني نمي
  
  ها  نوشت پي

برخي براي  .»هو هو الشيء به ما«بر معناي اخص معني اعم دارد كه عبارت است از  علاوهماهيت  .1
 ).7: 1390فياضي، (» وجود از غير موجودي هر«: اند آن معناي سومي نيز ذكر كرده

هي ليسـت الا هـي فالماهيـة الموجـوده فـي       اذا كانت الماهية من حيث هي: گويد جا كه مي آن. 2
الخارج لايخلو من انه اما ان يكون ماهية فقط في الخارج او يكون ماهية مع وجود في الخـارج  
 فان كانت في الخارج ماهية فقط فلاتكون موجودة لآن الماهية من حيث هي هي ليست الا هـي 

  ).55: 1388تبريزي، (
به آن پرداخت و پس از نگارش بخشي از آن آن را به استاد خـود  اثري كه پيرزاده به امر تبريزي  .3

المعارف اين كتاب مورد رضايت استاد قرار گرفت، و وي آن را . ملارجبعلي تبريزي عرضه كرد
 ).498 ،2ج  :تا پيرزاده، بي(ناميد  الالهيه

گـر انديشـة    آمـده بيـان   الالهيـه  المعـارف چـه در   گذشـت آن  3نوشت  چه در پي با عنايت به آن .4
  .است  تبريزي

ــاب . 5 ــزي در كت ــاري  ) 60 - 55صــفحات ( الاصــل الاصــيلتبري ــور اعتب ــه رد ام ــرع ب ضــمن دو ف
 .است  پرداخته

شناخت آن فرد يا . داردنظر هاي خود به فرد يا افراد خاصي  اصولاً هر انديشمندي در بيان ديدگاه. 6
  .استهاي انديشمند ضروري  افراد در فهم انديشه

ماهيت امكاني را قوامي نيست مگر به وجود و وجود امكاني تعين نـدارد  : گويد جا كه مي ن آ .7
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شـود   اي از نزول كه از اين قصور و نزول ماهيت پيـدا مـي   اي از قصور و درجه مگر به مرتبه
  ).187، 1ج  :1981شيرازي، (

و ماهيت را به تبريـزي نسـبت   الدين آشتياني تركيب انضمامي وجود  فيلسوف معاصر سيدجلال. 8
  ).270 ،1ج  :1378آشتياني، ( است  داده

  .است »هي الماهية من حيث هي ليست الا« مراد اصل. 9
  
  نامه كتاب
 و چاپ سازمان :تهران ،3 و 2 ج ،اسلام جهان در فلسفي فكر ماجراي). 1379( غلامحسين ديناني، ابراهيمي

  .اسلامي ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات
مركـز انتشـارات دفتـر    : ، قـم 2و  1، ج منتخباتي از آثار حكماي الهي ايران). 1378(الدين  آشتياني، سيدجلال

 .علمية قم ةتبليغات اسلامي حوز

االله  خانة عمـومي آيـت   كتاب، 154/18نسخة خطي به شمارة : ، قمالمعارف الالهيه). تا بي (رفيع   پيرزاده، محمد
 .العظمي گلپايگاني

 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: ، تهران)اصول آصفيه( الاصل الاصيل). 1386(ملارجبعلي تبريزي، 

 .1 ش ،6 س ،قدس آستان نامة ،»واجب اثبات رسالة«). تا يب( يملارجبعل تبريزي،

 .24، ش نامة انديشة ديني فصل، »ماهيت و وجود از نگاه شيخ اشراق«). 1386(ذبيحي، محمد 

 .لقمان: ، قمشرح المنظومه). 1372(سبزواري، ملاهادي 

سيدحسن سادات ناصري، : نوشت، تصحيح و پا2، ج قصص الخاقاني). 1374(شاملو، ولي قلي بن داود قلي 
 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات: تهران

 .37، پياپي نامة انديشة ديني فصل، »يتنقدي بر نظرية اصالت وجود و عينيت ماه«). 1389(گلي، احمد  شه

: فنا، تهران. ، ويرايش و تنظيم ف1، ج هاي شرح منظومة حكيم سبزواري درس). 1383(شيرازي، سيد رضي 
 .حكمت

 .مولي: ، تصحيح غلامحسين آهني، تهرانالعرشيه). 1361(شيرازي، ملاصدرا 

 .خانة طوري كتاب: تهران ، به اهتمام هانري كربن،المشاعر). 1363(شيرازي، ملاصدرا 

حامد نـاجي اصـفهاني،    :، تحقيق و تصحيحمجموع رسائل فلسفي صدرالمتألهين). 1375(شيرازي، ملاصدرا 
 .حكمت: تهران

الـدين   سيدجلال :و تعليق ،، مقدمه، تصحيحالشواهد الربوبيه في المناهح السلوكيه). 1382(شيرازي، ملاصدرا 
 ).انتشارات دفتر تبليغات اسلامي( مؤسسة بوستان كتاب: آشتياني، قم

 .داراحياء التراث: ، بيروتالحكمة المتعاليه في الاسفار العقلية الاربعه). 1981(شيرازي، ملاصدرا 

 .بيدار: ، قمحاشيه علي الهيات الشفاء). تا بي(شيرازي، ملاصدرا 

 .لتابعة لجماعة المدرسينالنشر الاسلامي ا ةمؤسس: ، قمنهاية الحكمة). تا بي(حسين  طباطبايي، محمد
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نامـة   فصـل ، تلخيص از احمـد حسـين شـريفي،    »اصالت وجود و عينيت ماهيت«). 1379(فياضي، غلامرضا 
 .1، ش 1، س پژوهش و حوزه

: ، تحقيق و نگارش حسينعلي شيدان شيد، قـم هستي و چيستي در مكتب صدرايي). 1390(فياضي، غلامرضا 
 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

، تحقيق السيد احمد الحسيني، به اهتمام السـيد محمـود   تتميم امل الامل). ق 1407(، الشيخ عبدالنبي القزويني
 . المرعشي آيةاهللالمرعشي، مكتبة 

: ، تصـحيح و تعليـق نجفقلـي حبيبـي، تهـران     الاربعينيات لكشف انوار القدسيات). 1381(قمي، قاضي سعيد 
 .ميراث مكتوب

 .مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي: جا ، بي1، ج آموزش فلسفه). 1372(تقي  مصباح يزدي، محمد

  .صدرا: ، تهران5، ج مجموعه آثار). 1371(مطهري، مرتضي 


